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  زلف عنبربوی تاجیكان گرفت
  پای صبرازاین دل شیدای من                                                                                                                                         

  
  تاجیكستانبه  سفر گزارش

  
  سید ضیاء الدین جوادی

  
   )قسمت بیست وسوم(

  

  

  زار كاروان با

قرار گذاشتیم به بازار كاروان برویم و برای روز شنبه كه به میھن برمی گـردیم » دكتر جباری«به ھرحال با 

ازرگ و ریشه جان » دكتر جباری«سامانی كه  ١٢وسایل رفع خجالت ازسفر تاجیكستان فراھم كنیم كه با 

جیـب خـالی «ار بود، پرداخت تامارابه كاروان خویش كند و به راننده پیرتاجیك ،كه برسمند نیمه ایرانی سو

برساند و رساند و خود رفت؛ اما گویا یك اشـتباه ناخواسـته ھـم پـیش آمـد كـه آن روز،جمعـه بـود » كن ھا

  برای چه؟.وبازارتعطیل

معلوم مانشدكه چگونه دراین كشور كمونیست زده كه تازه می رود چون شفیره كرمی از پیلـه خـودبیرون 

و » اسـلامی«و» ماركسیسـت«: صمیم نگرفته ازكدام سوی پیله سر بدمد ، روزھارا به اعتباربیاید و ھنوزت

» جمعه«باشدو ھم در» تعطیل كمونیستی«، »یكشنبه«بودن ، باھم گرد آورده است تا ھم » !!تاجیكی«

 ھای اسلامی» بطل«مگر آن نیست كه . پردازد و خودرا قھرمان استقلال ھم بنامد» عطلت اسلامی«به 

  جز با بطالت گذراندن عمر در صحاری ، به این مقام دست نمی یافتند ؟ 

دربازارچندجنس كوچك كه ھمانانیم تنه ھای كركی برای خـانم ھـا بـود تھیـه كـردم و كاپشـنی نیـز بـرای 

  .خریدم تا شرمسار این عزیز خود نشوم  )جواد(پسرم 

 ،حُسنِ دیگری ھم برای من داشت كه» كاروان « این گردش و دورزدن و عطلت دربازارنیمه بازونیمه بسته 
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وابتکارایجادبازار در بیرون شھر ، به خلوتی شھر و دوشنبه ، بازار کاروان که در حاشیه شھر قراردارد و 

  روانی ترافیک کمک بسیاری کرده است

  

خیلی  جوان مـن ـ  ازطلبه ھای تاجیك والبته» شھاب الدین«ارتقاءیابم؛ اگرچه قبلاً » داملایی «  :به مقام 

بدون مشورت با من كه خودعنوان مشاور رایدك می كشم ـ تنھابا مشورت با پدر گرامـی خـویش ،مـرا بـه 

گویـا اگـر حكمتـی و نشـانه .روستای پدری خویش معین و معرفـی كـرده بـود» !ملای قرآن خوان« :عنوان

بـازار «د كـه روح پـاك آن فقیـران در من نباش» شھاب الدین«روستای » ملایی«و » داملایی« ھایی از این 

درجامعه المصطفای گرگان پیوند نمی خورد تا شعاعی » شھاب الدین«تاجیكستان ،با فكر و ذھن » كاروان

  .مفتخر سازد » !!حضرت حجت الاسلام و المسلمینی «: از آن بر قم بتابد و مرا به لقب
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درجامعه » شھاب الدین«تاجیكستان ،با فكر و ذھن » بازار كاروان«در من نباشد كه روح پاك فقیران » ملایی«و » داملایی« اگر حكمتی و نشانه ھایی از ! بلی

  .مفتخر سازد » !!حضرت حجت الاسلام و المسلمینی «: المصطفای گرگان پیوند نمی خورد تا شعاعی از آن بر قم بتابد و مرا به لقب
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  .)سوغاتبازار كاروان و تلاش برای رفع خجالت ازتھیدستی (

  

ھمه جا مزاحم راحتی خیال است و بھانه به دست بی ادبان می دھد تا بازار كـاروان !! البته پیری دیررس 

ھمه !!پرسه بزنند و درآن طرف پمپ بنزین تاجیكی ،آن رابیابد كه یا للعجب ) اه دوره المی( را در جستجوی 

نكند آن آب .....ی كه ھیچ چاھی و سنگی نداشته باشد و »دوره المیاه«دیده بودیم جز » دوره المیاه«جور 

ھـای » دوره المیـاه«خروشان و تصفیه نشده ای كه در لوله ھای شـھر دوشـنبه جـاری اسـت ، بـا چنـین 

» بُزســركه « اگــر چنــین باشــد، از كفــاره. سـاختمان ھــای اطــراف رود آشــنایی ودوســتی داشــته باشــند 

 »ورزاب» «تصـفیه نشـده « والبتـه » آب كُـر «: كاسته و بر» گُل مَیده « در» علامه معروف جان« :استادم

  .شد افزوده خواھد

ك ایرانـی بـه جیـب یـك تاجیكسـتانی سـامانی ،كـه از جیـب یـ ١٢درباز گشت، اتوموبیلی مارابا ھمان      

كـه روزنامـه نگـار و كارمنـد اداره نقلیـات دوشـنبه » خـانم فاضـل«انتقال یافت ،به ھتل آورد و خوشـبختانه 

در آن چاپ شده بـود، بـرای مـا » علامه معروف جان«و » دكتر جباری«بود،روزنامه ای را كه مصاحبه من و 

كلاس »ان برای رئیس دانشگاه علی آباد و آزاد شھر و غیرھم آورد و مارا سپاسگزار خویش ساخت تا درایر

تلفظ می جوری آن را » دكتر جباری«كه ھمیشه ( و خوشحال از این باشیم كه خط سیریلیك را  »!!بگذاریم

بلد نیستندتا بدانند نام روزنامه ای كه عكس و مصاحبه . ) آبرو برباد ندھدمی افتادم من در ھراس که كرد 

والبته از كمیت سپاس ما از محبت خانم فاضل نخواھد كاسـت، اگـر . خود جای داده است چیست  مارا در

در ھراس نامریی ودرونی بود كه نباید بـه ھـیچكس اعتمـاد  ،چه او نیز مانند اغلب تاجیكان دوشنبه نشین

  دودھه حكومت نیز ابتدادر خیال خودو به سابقه یكی»  داشتنیدوست «و »فاضل«واقعاً  خانم كردواین
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جھان خوار سرمایه داری محسوب مـی داشـت و تـا مطمـئن ھای ، مارا از اعقاب و اذناب امپریالیست قبل

دسـت  ،نشد كه عكس یادگاری كه بااو گرفتـه ایـم در دوربـین سایبرشـات مـن چگونـه ضـبط شـده اسـت

ی جھـان خـوار بنـده خـدا نمـی دانسـت كـه ھنـر تكنیكـی وصـنعتی آن امپریالیسـت ھـا ؛اماازمابرنداشت 

تنظـیم آن اندازه كیفیت دارد كه تصویردیده وكنترل شده اورا به گونـه ای دیگـر !!  و خلقھا ودشمن كارگران

آنچنانی  یـا صـیدی كـه در صـیدگاه،نگـارد یب» ھمسـر نگارنـده «]پنـاه بـر خـدا [ :كند كه ھر كـس ببینـد اورا

  .به دام بدشانسی خودافتاده است  ،تاجیكستان

و فیـروزه  زیرا وعده در جای دیگری داریم  دكتر صدیق به ما زنگ زده بود كه ناھار در ھتل نخوریمالبته قبلاً 

با ھمان سوء ظن نھادینه شـده در تاجیـك  ،بودند» دكتر جباری«خانم و آن دیگری ـ خاصیت نام ـ كه پاپیچ 

كه  مـی خواھنـد او را  ، یكسره به دكتر زنگ می زدند» دكتر صدیق«ھا و بعداز پرس و جوھای پلیسی از 

  .تا بعد از اطعام در گل میده ھم ادامه داشت ن،ببینند و برای او مدارك تحصیلی خودرا بیاورند كه ای
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